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ویسپوبیشی های نازنین ام، 
در ایران و تاجیکستان و افغانستان و سراسر جهان:

حتماً همه ی شما به اهمیت تاریخ، آگاه هستید. تاریخ البته، فقط یک علم خشک که از اعداد
و سال ها و جنگ ها بگوید یا در واقع تلنبار اتفاقات در زمان های گذشته نیست! بلکه خزانه ی
دانش و تجربه ی زندگی آدم هاست و آینه ای برای دیدن خودمان در زمانه ی نیاکان مان تا

بتوانیم زندگی امروز و آینده را بهتر بسازیم. 
درس های تاریخ بشر، بی نظیر و بی نهایت اند و اگر درست دانسته و آموخته شوند، باعث
آبادانی یک کشور یا تمدن در زمان حال خواهند شد. صد البته تاریخ چیزهایی هم دارد که
موجب عبرت اند و نباید آنها را تکرار کنیم و فقط باید از آنها آموخت و به موزه سپرد و از

رفتارهای روزمره، حذف شان کرد.
حال، این تاریخ را ما با چیزهایی می شناسیم و می سنجیم که از دوره های مختلف اش در
سرزمین های گوناگون برجای مانده؛ از اشیاء و وسایل مردم گرفته تا آثار هنری و معماری و
ادبی و... در واقع هر چیزی که از دورانی باقی مانده، به هزار و یک دلیل، باارزش است. هم
به دلیل قدمت اش هم برای آشکارکردن چیزهایی از دوران اش و هم به خاطر داستان هایی که

با خود دارد و بخشی از پازل هستی بشر را کامل می کند و... 
بنابراین احترام گذاشتن ما به آثار تاریخی – چه در کشور خودمان و چه در کشورهای دیگر
– به نوعی، احترام به نَفس تاریخ است؛ و احترام به تاریخ، یعنی احترام به انسان. و احترام به

انسان یعنی احترام به خودمان، خانواده مان و کل هستی و هستی بخش. 
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بنابراین باید به تاریخ مثل رودخانه ای خروشان بنگریم که زنده و جاری با تمدن آدمیان در
ارتباط است، نه مثل یک باتلاق متروک و بی اهمیت!

حال با این مقدمه، ببینید که تخریب آثار تاریخی چقدر کار زشت و نابخردانه ای ست! تخریب
هم لازم نیست که حتماً با لودر و بولدوزر یا توپ و بمب و کلنگ و تیشه باشد – که البته آنها

دیگر وحشتناک و وحشیانه است و در تاریخ هم نمونه هایی دارد که جلوتر خواهیم گفت!
از نمونه های تخریب آثار تاریخی، یکی رسم زشت یادگارنویسی بر بناهای کهن و باستانی
است. کاری که نه فقط باعث نابودی آثار قدیم می شود، بلکه آنها را زشت و بدنما می کند و
نهایتاً، بی فرهنگی عده ای از آدمیان را نشان می دهد که هیچ احترامی برای نیاکان خودشان و
بشریت قائل نیستند. بنابراین وقتی مردم کشورهای دیگر می آیند و آن یادگاری ها را می بینند با
خودشان نتیجه می گیرند که مردم آن کشور برای تاریخ و نیاکان و آثار ملی خودشان ارزشی

قائل نیستند و بنابراین خود آن ملت هم در خور توجه نیستند.
نخستین جایی که من این تخریب را به چشم خودم دیدم، در هفده سالگی بود. در
تخت جمشید، خانواده ای آمده بودند و بچه شان روی سرستون ها و پیکره های دیرین و زیبا راه
می رفت و پدر و مادرش هم به جای اصلاح رفتار او می خندیدند! اما زشت ترین یادگاری نویسی
را در «میل اژدها ممسنی» که به تعبیری کهن ترین منار جهان از عهد اشکانی است، دیدم. در آن

وقت ۲۷ ساله بودم و به تماشای عظمت ایران ام، به آن دیار کهن و زیبا رفته بودم.



این موضوع دردبار، این رسم کثیف و عقب مانده، غیرمتمدّنانه، وحشیانه و عقده وار را بارها
بسانِ ب�لا و بختکی که بر سر آثار باستانی و کهن ایران ما آوار شده باشد، در انبوهی از بناها و

مراکز تاریخی، در شهرها و روستاها دیده ام و انگار تمامی هم ندارد!
گویی عده ای به خیال اینکه کار بامزه ای می کنند، یا شاید هم به توهم اینکه با نوشتن نام خود
روی آن اثر باستانی، خودشان را جاودانه می کنند و به آن بنا گره می زنند، این کارها را می کنند.
شاید هم غرض و مرضی هست از سوی عده ای که احساس دشمنی با این تاریخ دارند و

این گونه عقده گشایی می کنند.
و این همیشه برایم سئوال است که برخی اشخاص، نه با سرافکندگی، بلکه با افتخار، روی آثار
هنری و تاریخی یادگاری می نویسند، و گاه حتی نام کامل و شهر و تاریخ بازدید / تخریب شان
را هم بر دیواره و مجسمه و... کنده کاری می کنند! غافل از اینکه، این سند جاودانگی آنها

نیست، بلکه نماد توح�ش و نادانی آنهاست که پیش چشم بازدیدکنندگان بعدی قرار می گیرد.
در این لحظه شاید انگشت اتهام اغلب ما به سوی هموطنان ایرانی و نهایتاً برخی کشورهای
همسایه اشاره رود و این کارها را از ملت های پیشرفته غربی و شرقی به دور می بینیم! اما
واقعیت این است که بسیاری از مردم اروپایی نیز ی�د طولایی در ویرانگری آثار تاریخی – ایران
و شرق - داشته اند. مثلا� در یادگارنویسی های تخت جمشید که حالا خودشان هم به نوعی اثر

باستانی بدل شده اند، درمی یابیم که بسیاری از یادگاری نویس ها اروپایی و غربی بوده اند!
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یادگاری نویسی اروپاییان بر دیواره های تخت جمشید



فارغ از این تخریب های فردی و جزئی، در زمینه ی ویرانگری های کلی و بزرگ تاریخی،
نخستین مثال متاسفانه موفقی که به یادِ همه می آید، د�دمنشی گروه طالبان است که دو بودای
ایرانی بامیان را در افغانستان به توپ بستند و از میان بردند! و نمونه ی ناموفق اش، آخوند
خلخالی که می خواست تخت جمشید را نابود کند و به فضل ایزد مهربان و اقدام به موقع و

نیرومندِ مردم هوشمند ایران، در این کار پلید توفیقی نیافت.

اما پیشکسوت این دست کارها در عصر معاصر را می توان ناپلئون بناپارت فرانسوی دانست که
دویست سال پیش از آنها، پس از فتح مصر، صورت ابوالهول را به توپ بست! البته برخی
می کوشند این ماجرا را افسانه بدانند و دامان ناپلئون را از این اقدام پاکیزه کنند. اما درهرحال،

این ماجرا مشهورتر از آن است که بشود به این آسانی ها از آن گذشت.
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جنبه ی دیگر موضوع این است که در هر باغ و غار و زمین و شهر و روستایی، ممکن است که
روزی چیزی ارجمند و تاریخی، از زمین بیرون آورده شود. مردم ایران ما اما عموماً، وقتی
چیزی زیرخاکی می یابند، به چند دلیل که یکی مشکل اقتصادی است و دیگری کم سوادی و
بی خبری و سرانجام لجبازی با حکومت، فوراً به فکر قاچاق آن شیئ یا اجناس می افتند. در
نمونه های غار کلماکره، غارت تپه مارلیک یا کشف تمدّن جیرفت، همگی زنگ خطری بودند
که نشان دادند مردم محلی، عموماً ممکن است منافع کوتاه مدت را به منافع بلندمدت و ملّی
ترجیح می دهند. گرچه درباره مشخصاً ایران مان باید گفت که گاه، شوربختانه برخی آثار کهن
– فعلا� و تا وقتی که این حکومت و تفکر ویرانگرش باقی است – جای شان در زیر خاک یا
شاید هم در برخی موزه های معتبر جهان، مطمئن تر باشد و دست کم نابود نشوند و مردم دنیا را

هم از عظمت تاریخ و فرهنگ ایران باخبر کنند!
سخن را خلاصه کنم و از حاشیه های هرچند مهم بگذرم، هرجا پای لودگی و طمع و نادانی و
نفع طلبی و استبداد در ایدئولوژی و افراط و تفریط به میان آید، اهمیت نگهداری دقیق از آثار و
اشیاء باستانی و تاریخی از یادها می رود و بالعکس، هر جا سخن از نگهداری و توجه به تاریخ
و آثار تاریخی باشد، نشان از تعلیم عمومی و شعور اجتماعی دارد که می تواند با آموزش های

رسمی و سپس نسل به نسل، به آیندگان منتقل شود.

۱ شهریور  ۲۵۸۵/۱۴۰۵ - آ.آ
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